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سال بیست ودوم      شماره ۵۴۰۲

«بازگشایی نشســت های مغز پژوهی (نوروساینس) اجتماعی در 
بیمارســتان ایرانمهر هم زمان با نمایشــگاه نقاشــی «شب های 
ســفید بیمارستان و من» صرفا یک هم زمانی ساده نیست. جواد مجابی 
ســال ها از همراهان و مشــارکت کنندگان این نشســت ها بود و درباره 
تنانگی، بدن مندی و نســبت هنر و تجربه زیسته سخن می گفت. اکنون 
آثار دوران بستری او در بیمارســتان، فرصتی کم نظیر فراهم کرده اند تا 
همــان مفاهیم از منظری مغزپژوهانه، پدیدارشناســانه و بیناســوژه ای 
دوبــاره مــورد تأمل قــرار گیرند. از این  رو، جلســه ۳۰۲ نوروســاینس 
اجتماعی به بررســی تجربه زیسته ســندرم غفلت نیم کره راست مغز، 
تداوم خلاقیت و بازآفرینی جهان در آثار بیمارستانی مجابی اختصاص 
یافته اســت؛ آثاری که نشــان می دهند انســان را نمی تــوان به مغز یا 
ناخوشــی و بیماری فروکاســت، بلکه بایــد او را در افق بدن، دیگری و 
جهان زیســته فهمید ». شاید جواد مجابی این شب های پر بیم و امید را 
شب های سفید نامیده است، زیرا بیمارستان برای او فقط محل بیماری 
نبــود؛ جایــی بود که جهــان از نو بر صفحه ای ســفید ظاهر می شــد. 
شــب هایی کــه در آنها اضطراب و امید، آســیب و آفرینش، هســتی و 
نیســتی در کنار هم حضور داشتند. سفیدی این شب ها، نه نفی تاریکی، 
بلکه نشانه باقی ماندن امکان دیدن، خلق کردن و موجود بودن است. و 
این تعبیر با آن جمله ای که در یکی از نقاشــی ها نوشته بود -«موجود 
باش»- به شــکلی زیبا هم صدا می شود. شاید «شب های سفید» همان 
شب هایی باشــند که انسان، در آســتانه آســیب پذیری، دوباره معنای 
«موجود بودن» را کشــف می کند. در نگاه نخســت، عنوان «شــب های 
ســفید بیمارستان و من» بر فردیت تأکید می کند. اما این من، منِ منزوی 
و خودبنیاد نیســت. از منظر پدیدارشناسی و مغز پژوهی (نوروساینس) 
اجتماعــی، این مــن حاصل یک عمــر رابطــه، زبان، دوســتی، هنر و 

شــاید  اســت.  بیناســوژگی 
بیماری یا ناخوشــی مجابی او 
را واداشته است که دوباره به 
بازگردد:  پرســش  بنیادی ترین 
من کیســتم، وقتی بخشــی از 
دگرگــون  جهانــم  و  بــدن 
می شــود؟ در این معنا، «من» 
در عنــوان او نــه نقطه مقابل 
«ما»، بلکه فشــرده ترین شکل 
حضــور «مــا» در زندگی یک 
انســان اســت . و به گمان من 
این تعبیر با خود نقاشی ها نیز 

ســازگار اســت؛ زیرا در آنها هر جا  «من» ظاهر می شــود، اشیا، گیاهان، 
جانــداران، چهره ها، کلمات، خاطره ها و دیگری ها نیز در کنار او حضور 
دارند. این «من» هرگز تنها نیســت، حتی وقتی در یک اتاق بیمارســتان 
نشســته باشد. در ادبیات، شب های سفید اغلب شب های رؤیا و بیداری 
بوده اند. اما در آثار مجابی، شــب های سفید به شــب های بیمارستانی 
تبدیل می شــوند؛ شــب هایی که در آنها نه فقط خواب از انســان گرفته 
می شــود، بلکه بســیاری از یقین هــای او نیز فرو می ریزنــد. با این حال، 
همان شب ها به محل ظهور نقاشی، شعر و آفرینش نیز بدل می شوند. 
 از منظر پدیدارشناســی، خویشــتن چیزی ثابت و شفاف نیست. ما هرگز 
به طور کامل با خودمان منطبق نمی شــویم. خود، همواره در فاصله ای 
از خویش، در رابطه با دیگران و در دل تجربه زیســته شــکل می گیرد. 
شــاید به همین دلیل اســت که در عنوان «شب های سفید بیمارستان و 
مــن»، واژه «من» نه نشــانه یک هویت تثبیت شــده، بلکــه نام همان 
پرسشــی است که ناخوشی و بیماری دوباره پیش روی انسان می گذارد: 
وقتی بــدن، ادراک و جهان دگرگون می شــوند، آن کــه می گوید «من» 
کیســت؟ و شاید این دقیقا همان چیزی باشــد که آثار مجابی را از یک 
مجموعه بیمارســتانی فراتــر می برد؛ آنهــا نه فقط دربــاره بیماری یا 
ناخوشــی، بلکه درباره ابهام خلاق خویشــتن هســتند. این ابهام نقص 
نیســت؛ خود شیوه بودن انسان در جهان است. بنابراین، جلسه ۳۰۲ از 
دل یک کتاب درســی یا مقاله علمی آغاز نمی شود، بلکه از دل زندگی  
و تجربه زیســته یکی از همراهان هنرمند دیرین خودمان زاده می شود. 
این دقیقا همان چیزی است که مغز پژوهی (نوروساینس) اجتماعی از 

ابتدا می خواست به آن نزدیک شود.

یادداشت   پاسخی به اخلاق مراقبت

تجسمیتجسمی

  پس از دل یــک منع و تعطیلی تاریخی، شــکل تــازه ای از حمایت   �
خصوصی پدید آمد؛ می شــود گفت آن شکست نهادی، ناخواسته به تکثر 

حامیان هنر انجامید؟
 جواد مجابی: بله. در اروپا حمایت دربار و پاپ بود. در ایران بخش مذهبی 
هیچ وقت خوشش نمی آمد، اما سلطنت خیلی حمایت می کرد. اتفاق خنده دار و در 
عین حال گریه آور این اســت که مغول ها، تیموریان و ایلخانیان که در ایران به قدرت 
رسیدند، چون مذهب نداشــتند، در مذهب هنر به این صورت ممنوع است و گفتند 
ما که باید جهنم برویم، پس نقاشــی کنیم. بهترین شاهکارهای نقاشی دنیا در عهد 
تیموری و دوره مغول هاســت. سبک هرات و تبریز شاهکارهای معروف دنیا هستند. 
سایه مذهب در زمان مغول ها تا حدی کم رنگ شد که نقاشی ادامه پیدا کند. از ۱۷۴۰ 
دربار حمایتی از نقاشــان نکرد. فتحعلی  شــاه خودش از نقاشی خوشش می آمد و 
حمایت کرد، اما محمدعلی  شــاه و احمد شــاه نه. ناصرالدین  شاه خیلی علاقه مند 
بوده اســت. آقای ناصرالدین  شــاه -آقا که می گویم به این علت است که فقط شاه 
نبوده، به جای نشســتن روی تخت، روی صندلی نشســته و مدرن بوده- هفت هزار 
تومان که پول مناسبی بوده، برای ساختن بلندترین عمارت تهران  که شمس العماره 
بوده، هزینه کرده اســت.  برای خطاطی کتاب هزار و یک شــب  که شــامل سه هزار 
مینیاتور اســت و زیر نظر ســمیع الملک نابغه بزرگ تهیه شــده، هفت هزار تومان 
پرداخت کرده اســت. در کل تاریخ ایران شاهی نداریم که برای یک کتاب هفت هزار 
تومان، به اندازه یک قصر، هزینه کرده باشــد. اینها باید یک بار دیگر بازنگری شــود 
که قاجاریه خیلی خدمت کرده اند، حالا دو نفرشــان مثل فتحعلی  شــاه بی عرضه 
بوده اند. مظفرالدین شــاه بالاخره فرمان مشــروطیت را امضا کرده است. اما حیوان 
گســتاخی مثل محمدعلی  شاه هم داریم. کســی مثل احمد شاه را داریم که شیفته 
اروپاســت و می رود و دیگر برنمی گردد. به هر حال، از دوره پهلوی دوم لاجوردی ها 
و چند آدم پولدار، به توصیه ملکه آن زمان، مجموعه های نقاشی خریدند و حمایت 
کردنــد. بانک و مؤسســات مالی بزرگ هم همین طور. مجموعه های شــخصی هم 
اهمیت داشــت و خیلــی کار خوبی بوده اســت. جایی بودم که یــک چوب دار که 
گوســفند می فروشد، هژبر یزدانی، تمام شــاهکارهای نمایشگاهی را که زیر چاتاناگا 
در گالــری خانم ســیحون بود و خانم فرح هم افتتاح می کــرد، خرید و هدیه کرد و 
بعد به موزه هنرهای معاصر فرســتاده شد. اما اینها موقتی بود. آنچه اهمیت دارد 
و خواســتیم توجه کنیم، این بود که شاه طهماســب حمایتش را از هنرمندان دریغ 
کرد. در ســال های اخیر فقط هم در مورد نقاشــی نبوده؛ هنر، ادبیات، فلسفه، تفکر 
و... . بیمارستان ایرانمهر به  عنوان یک بخش خصوصی، یک مؤسسه علمی و درمانی 
است، اما شاملو در بدترین شرایطی که در بیماری اش بی پناه است، مورد رسیدگی قرار 
می گیرد. همین طور گلشیری و کسان دیگر. بنابراین جایی در این مملکت باشد که کار 
درمانی می کند و شما در موقع ضرورت بتوانید استفاده کنید و با اعتماد زندگی تان را 
تداوم ببخشــند، در ایرانمهر انجام شده و ته دل هنرمندان ما قرص است که از طرف 
آنجا حمایت می شــوند. اینکه بعد از ۴۰۰ سال  -قرن هجدهم-  یک مرکز درمانی که 
وظیفه ای در این زمینه ندارد، تابلوهای نقاشــی را برمی دارد و می گوید این بخشی از 
یک روند علمی و پژوهش است، مهم است. برنامه هایی آنجا به ویژه پیش از کرونا در 
مورد نوروساینس -عصب شناسی، علم مغز و عصب-  بود که من هم در آن جلسات 
شرکت می کردم و با رئیس بخش، دکتر نجل رحیم  که صحبت می کردم، گفت ما دو 
ســال تئوری این قضایا را دنبال کردیم و تو الان خودت سوژه این قضیه شدی. من این 
قضیه را به فال نیک می گیرم؛ اینکه بعد از ۴۰۰ سال بخش خصوصی با حسن نیت و 
همت عالی این گونه نگاهی دارد. من آنجا آن آثار را برای دو مقصود گذاشــته ام: اول 
آنکه حقوق مادی و معنوی آثار را به بیمارستان دادم، چون آنجا کشیده شده اند و دوم 
اینکه دو نمایشگاه خواهد بود؛ یکی یک هفته ادامه خواهد داشت مثل هر نمایشگاه 
دیگری و دوم اینکه یک نمایشــگاه دائمی باشــد که هر زمان کنفرانس علمی باشد، 
محققان ببینند و متوجه شوند که بیمارستان فقط برای کار درمانی نیست و جنبه های 
فرهنگی هم می تواند داشته باشد. تصور می کنم با این کار قوت قلبی به هنرمندان ما، 
اعم از شاعر، مترجم، نویسنده، نقاش و موزیسین داده شود؛ چون هنرمندان ما گروهی 

بی پناه و جزء آسیب پذیرترین قشرها هستند که مشکلاتی متعدد دارند.
  این مجموعه بیمارستانی را با چه ابزار و در چه قطع هایی کار کردید؟  �

جواد مجابی:  کاغذهای ۱۰۰ در ۷۰ داشتم که قابل  کنترل باشد و با ماژیک کار کردم. 
البته گاهی هم با مواد مختلف کار می کنم.

  انتخاب ماژیک به خاطر سرعت، شدت رنگ و امکان کار در شب بود؟  �
جواد مجابی:  بله؛ چون شب کار می کردم، رنگ تندتری دارد که آسان تر است. تمام 

کارهای قبل از بیمارستان با مدادرنگی است.
  ناستین مجابی گفتند «طبیعی ترین هنر این مرد، نقاشی کردن است». آیا می شود   �

گفت شــما سال ها درباره نقاشی نوشتید، اما در بیمارســتان دوباره به منشأ نخستین 
خودتان، یعنی خودِ نقاشی  برگشتید؟

جواد مجابی:  برادرم، حســین مجابی، از من نقاشــی را یاد گرفت. من در روســتا، 
خودآموخته نقاشی را یاد گرفتم. در روستا و آن زمان آدم از ملا یاد می گیرد.

  از همان کودکی در روستا و الموت شروع کنیم؛ نخستین تصویر یا اثر هنری که واقعا   �
در ذهن شما نشست چه بود؟

جواد مجابی:  چمدان بزرگی در خانه داشتیم که ژورنال های مد با چسب به داخل 
چمدان چســبانده شــده بود. دیدم طراحی هایی از زن های لاغر قدبلند با لباس های 
عجیب و موهای افشان است. طراحی از ژورنال های مد بود. یک کاغذی هم به اندازه 
کاغذ A4 چسبانده شده بود؛ نمی دانم از طرف چه کسی بود. فکر نمی کنم آشنای ما 
بوده باشــد. اطراف ما که یکی از روســتاهای قزوین  اطراف الموت بود، اصلا هنرمند 
عبور نمی کرد. برایشان اصلا اهمیت نداشت. آن کاغذ، تصویر مردی بود که کشتزاری 

را شخم می زد. در کل خانواده ما هنر، ادبیات و کتاب خواندن جایی نداشت. در فامیل 
مجابی اتفاق عجیبی افتاده؛ مجابی ها دو دسته هستند که از شیراز به قزوین آمده اند؛ 

۸۰ درصدشان روضه خوان و ۲۰ درصدشان روزنامه نگار شدند.
  یعنی در خانواده و محیط نخستین شما، سنتی از مطالعه، هنر و کتاب خوانی وجود   �

نداشت و این مسیر را خودتان ساختید؟
جواد مجابی:  اصــلا. مجبور بودیم خودمان کاری کنیــم. آن زمان البته می گفتم 
روزنامه نگار همان روضه خوان کتبی اســت، چون با مــردم صحبت می کند. خطابه 
است. کار سعدی همین بوده که مجلس می گفته و خطبه می خوانده. سعدی، شیخ 

اشراق و بسیاری کسان. این دو شغل به موازات هم هستند.
  امروز کدام یک برای شما ضرورت حیاتی تری دارد؛ نوشتن یا نقاشی؟  �

جواد مجابی:  اصلا یک روز را هم بدون نوشتن نمی توانم بگذرانم.
  امروز که بیشتر با کامپیوتر می نویسید، خودِ نوشتن برایتان سخت تر است یا فشار به   �

نحوی دیگر روی کاغذ و نقاشی؟
جــواد مجابی:  با کامپیوتــر کار می کنم. یکی از دلایلی که باعث شــد ذهنم کمی 
مغشوش شود، این بود که رمان «اقلیم عدم» را که نوشته بودم، ناشر زنگ زد و گفت 
از ارشاد بابت کتاب به کلماتی گیر داده اند و خیلی عصبانی شدم و گفتم تا کِی. نسل 
قبل از من، نســل من و سه نســل بعد از من حتی، این همه توهین را چرا باید تحمل 
کنند؟   این اتفاق ذهن من را به هم ریخت. البته نمی خواهم بگویم تنها دلیل بیماری 
رخ داده این بوده است، اما جنگ، مصیبت مردم و فشارهای زیاد هم هست. چرا نباید 
بتوانیم با هر کلمه ای که می خواهیم یک مقاله بنویســیم؟ چرا باید کلمات ممنوعه 
وجود داشــته باشد؟  آقایی می گوید نَشاط داشته باشید. اولا که درستش نِشاط است، 
دوما مگر بی خودی می شود نشاط داشت. نَشاط بر پایه زندگی مرفه است. هیچ کس 

در این دنیای پر از فقر و مسکنت حق ندارد برای دیگری تعیین تکلیف کند.  
  با جنگ چه کردید؟  �

جواد مجابی:  جنگ برای من خیلی غم انگیز بود.
  در آن روزها از تهران خارج نشدید و همین جا ماندید؟  �

 جواد مجابی:  جایی نرفتم. اینجا امنیت بیشــتری داشــت. من می گویم این خانه 
دود شود؛ ما باشیم یا نه دیگر چه فرقی می کند، بگذار من هم همراهش دود شوم.

نبــود؛   � ایمنــی  تصمیــم  یــک  فقــط  برایتــان  خانــه  ایــن  در  مانــدن    
انــگار نوعــی وفــاداری بــه حافظــه ایــن خانــه و دوســتانتان هــم بــود؟ 
جواد مجابی:  بله. همه دوســتان من بــه اینجا آمده اند. مختاری، شــاملو، اخوان و 
ساعدی شب ها و روزها اینجا بوده اند. حالا من فلنگ را ببندم و جای دیگری بروم که 
جان پیر و فرسوده خودم را نجات بدهم؟ این همه جوان برومند نازنین نابود شدند و 

من لاشه گندیده خودم را نجات بدهم.
  با این نوع نگاه و با وجود این، کارتان بیشــتر به ســمت نوشتن رفته یا نقاشی؟  �

جواد مجابی: نوشتن بوده است. چهار هزار صفحه یادداشت دارم به نام «شوخیانه ها» 
که دو هزار صفحه در کشــو اســت و دو هزار صفحه را به نشــر جاویدان  برای چاپ 

داده ام و اگر اجازه بگیرد در عرض چند سال این هزار صفحه چاپ خواهد شد.
   این «شــوخیانه ها» در اسم شوخی اند، اما پشتشان سال ها کار، صبر و فرسایش و   �

زندگی جدی خوابیده است؟
جواد مجابی: ۱۰، ۱۵ ســال کمترین زمانی بــوده که کتاب های من اجازه گرفته اما من 
آدم صبوری هســتم. من این شانس را داشتم که هر روز ۴ عصر تا ۱۱ شب در روزنامه 
اطلاعات کار می کردم. من در ۳۲ سالگی مشهور بودم؛ به حد کسی که ۵۰ جلد کتاب 
دارد. شــاید باور نکنید که در نطنز برای خریدی رفتم، خودم باور نداشــتم ولی من را 

می شناختند.

  شهرت در آن دوره انگار زودتر حاصل می شد؟  �
جواد مجابی: بله، تعداد آدم ها کمتر بود.

  و شاید آن شهرت عمق بیشتری نیز داشــت؛ مخاطب نه فقط اسم نویسنده، که   �
شأن و کار او را هم دنبال می کرد؟

جــواد مجابی: آن زمان همه چیــز فرق می کرد. ما نزدیک به اســتاندارد جهانی کار 
می کردیــم، نه با وضعی که الان پیش آمده. زمانی که ۳۲ ســاله بودم در کافه فیروز 
بودم که آقای اللهیاری گفت خواهش می کنم شــعری از مــن در روزنامه اطلاعات 
چاپ کن. گفتم من این کار را نمی کنم؛ تو هم شــاعر نمی شــوی. شاعر نباید به کسی 
التماس کند، ما باید التماس کنیم شــما یک شــعر بدهید. هر کســی باید شأن حرفه 
خودش را داشته باشد. به براهنی التماس می کردند  بنویسد. پهلوان، سپانلو و شاملو 
هم همین طور. این کار شگردهایی دارد: باید فعال باشید، کتاب هایتان را مرتب نشان 
بدهید. بعد از چند ســال گفتم خب چه اهمیتی دارد که من را در نطنز می شناسند؟ 
پدرجد من را هم می شناســند. مهم این اســت که برای این مملکت چه می کنم. من 
چه می گویم و به ازای این شهرت چه چیزی به دست می آورم. منظورم ثروت نیست.

  اگــر از امروز به عقب نگاه کنید، زیســتن در میانه شــعر، رمان، نقاشــی، نقد و   �
روزنامه نــگاری را انتخاب می کردید یا ترجیح می دادید یک مســیر را متمرکزتر دنبال 

کنید؟
جواد مجابی: من نمی توانم در یک رشــته بمانم. من ذاتا نقاشم. شاعرم و به شاعری 
افتخار می کنم. قصه نویسم و از عهده این کار برمی آیم. رمان می نویسم. دو، سه سال 

با دقت سه هزار صفحه نوشته ام. برای این کار حوصله دارم.
  این استمرار روزانه، نوعی اعتیاد به نوشتن هم با خودش به همراه می آورد؟  �

جواد مجابــی: بله. علتش این بود که من متفنن بودم. زمانــی که روزنامه نگار بودم 
گاهی قصه می نوشــتم و شــعر می گفتم و کتاب چاپ می کردم. انقلاب که شد ما را 
بیــرون کردند. خلاصه اش اینکه گفتند این موجود بی صلاحیتی اســت و حق زندگی 
نــدارد. گفتم من بایــد از فردا مثل کامو -نــه در حد او- یا مثل فاکنر کــه از ۸ تا ۱۲ 

می نویسد، بنویسم.
  پس بعد از انقلاب، نوشتن را از تفنن به یک حرفه و شغل تمام وقت تبدیل کردید؟  �

جواد مجابی: فکر کردم من با این تفنن نویسنده نمی شوم، باید مثلا ۱۰ رمان بنویسم و 
وارد جامعه شود و اگر موفق نشدم، باخته ام. یک بازی است. کتاب هایم چاپ نشد و 
دچار فقر وحشتناک شدم. تمام کلکسیون نقاشی  و هنری را که داشتم، فروختم و به 

غذا و دارو تبدیل کردم  (با لبخند).
  این تصمیم و آن فقر ســنگین که از آن یاد می کنید، عمدتــا مربوط به دهه ۶۰ و   �

سال های پس از انقلاب بود؟
جواد مجابی: بله. بین ســال های ۶۰ تا ۷۰. از این بابت خوشحالم. زمانی که تصمیم 
به این کار گرفتم، ۴۰ هزار تومان در حســاب مــن در روزنامه اطلاعات بود. آن زمان 
پولی که به روزنامه اطلاعات و کیهان می دادند، پول خیلی خوبی بود. به من ماهی 
۱۵ هــزار تومان حقوق می دادند و من این پول را نخواســته بــودم. یک روز عباس 
مســعودی من را به اتاقش خواســت. گفت تو چرا نمی گویی حقوقت کم اســت و 
کمک نمی خواهی؟ گفتم چه کار کنم؟ گفت ما خســیس هستیم، نمی خواهیم پول 
اضافــی بدهیم، باید معترض می شــدی. حقوقت را دو برابــر می کنم. گفتم لطف 
می کنید. گفت چرا از آگهی اســتفاده نمی کنید؟ آن زمــان دبیر هر بخش اگر آگهی 
کار می کرد، می توانســت درصد قابل توجهی از پول آگهــی را بردارد ، اما در بخش 
خودم کمتر اجازه می دادم آگهی کار شــود. آگهی های آن زمان کمترینش ۱۰۰ هزار 
تومان بــود. ۱۵ هزار تومان کجا، صــد هزار تومان کجا. تازه مــن هفت هزار تومان 
می گرفتم، بعد از آن روز شد ۱۵ هزار تومان. اساس من این بود که طمع نکنم. گفتم 
جناب منصوری، شــما که می گویید چرا از آگهی ها پورســانت نمی گیری، فردا دیگر 
نمی توانم راحــت حرف بزنم و برای مثال به تلویزیــون حمله کنم. همان موقع ها 
بود که نوشــتم فرهنگ و هنر مثل سمساری اســت؛ هر چیز قدیمی و کهنه ای را به 

فرهنگ و هنر می فرستند.
 پرهیز از پورســانت و آگهی برای شــما نوعی حفظ اســتقلال حرفه ای و اخلاق   �

روزنامه نگاری بود؟
جواد مجابی: البته الان این امکان برای نســل شــما میســر نیســت. بعــد از انقلاب 
روزنامه نگار نداشــتیم، سیاســت مدارانی بودند که روزنامه نگار می شدند. مثلا وکیل 
مجلس بوده و روزنامه منتشر می کرده، در حالی که قبلا عکس این قضیه بود. آدمی 
مثل احمد احرار که در پاریس اســت، نفر دوم مؤسســه بود و بــا ۳۰ هزار تومان در 
خانه اجاره ای زندگی می کرد. ســناتورها به منزل او می رفتند، اما اکنون جریان مالی 

به گونه ای دیگر می چرخد.
 یعنی روزنامه نگار در آن دوره آن قدر شــأن اجتماعی و استقلال داشت که حتی   �

سیاست مداران هم ناچار بودند به او احترام بگذارند و مراجعه برعکس بود؟
جواد مجابی: بله. شــما با این پشتوانه زبانت باز است. سیاست مدار وقتی چپ باشد 
اجازه نمی دهد شــما راست باشید، اما برای روزنامه نگار فرقی نمی کند؛ خب دو نظر 

مختلف است. ورای دسته بندی حرف می زند.
 امروز نســبت آزادی قلم، دستمزد و مســئولیت حرفه ای پیچیده تر شده است؛   �

روزنامه نگار یا منتقد تا کجا حق دارد به نام استقلال هر حکمی صادر کند؟
جــواد مجابی: در رمان جدیدم گفته ام ما حق نداریم هر مزخرفی را بگوییم به خاطر 
اینکه قلم دست ماست. ما در دوران کاری مان حکم هایی دادیم که اکنون باید بگویم 
اشــتباه کردیم. مثلا نوشــتیم که غزل و قصیده دیگر نمی تواند برای شعر ایران کاری 
بکند. این طور نیست. بعدها دیدیم این گونه نبود. آخر ما چه صلاحیتی داریم که چنین 

حرفی بزنیم و حکم صادر کنیم.
گفت وگوی کامل را در سایت شرق بخوانید
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